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 چند فایدة لغوی از دیوان کاتبی نیشابوری
 

 / سارا غفّاری چراتی منشمحمّد شادروی
 

 چکیده
است که عبدالله کاتبی نیشابوری ترُشیزی، شاعر و خطّاط عهد تیموری الدین محمّد بن شمس

اند. سال تولّد او در او را در شاعری و ابداع معانی ستوده ،نویسان ادبیاتیخنویسان و تارتذکره
دانیم که در نیمۀ دوم قرن هشتم در روستای طَرق )راوش( است. همین قدر می ها ذکر نشدهتذکره

شود که در نیمۀ دوم ترُشیز نیشابور به دنیا آمده است. از اشاراتی که در دیوان وی هست، دانسته می
ن هشتم و اوایل قرن نهم که تیمور زنده بود، کاتبی شاعری کامل بوده است. او در نیشابور از سیمی قر

ادب و خط گرفت، خوشنویس شد و بدین جهت تخلّص کاتبی  نیشابوری که ادیبی ذوفنون بود، تعلیم
ندها، بها، ترکیبهزار بیت شامل قصیدهاست بر حدود ده را برگزید. کلّیات آثار وی مشتمل

که تاکنون از دیوان او بخش های خمسه ها، معماّها و مثنویها، رباعیها، قطعهبندها، مسمطّترجیع
نامه( چاپ شده البحرین و اخیراً محبّ و محبوب )سیهای او تنها مثنوی مجمعغزلیات و از مثنوی
به صنایع شعری و آوردن  های متنوّع و مضامین خوب و توجّه خاصمندی از قالباست. کاتبی با بهره

لغات و ترکیبات تازه توفیق یافته است که سهمی در غنای زبان فارسی داشته باشد. وی در 
سرایی به نظامی نظر دارد و در مجموع، شاعری دشوارگو و سرایی به خاقانی و در مثنویقصیده
معانی تازه و دشواریاب و  آور است. توجّه فراوان به واژگان و لغات کمترآشنا برای کشف و درجزبان
گیری از آرایی و بهرهکارگیری انواع آرایه، التزام به استفاده از جناس در بیشتر ابیات، تکرار، واجبه

های عمدۀ آثار گویی شعر شاعران گذشته، از ویژگیهای پیچیده، تقلید و پاسخکنایات و استعاره
است. در این مقاله پس از ت کهن و مهم زبان فارسی اوست. آثار او مخزنی از لغات و تعابیر و ترکیبا

وار براساس شواهد و ابیاتی از متن دیوان معرفی شاعر و آثارش، برخی از فواید لغوی اشعار او نمونه

                                                           

 نویسندۀ مسئول(                   استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی(     shadrooy@khu.ac.ir 

  دانشگاه خوارزمیدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
 20/07/1399ـ پذیرش نهایی:  08/07/1399تاریخ وصول: 
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ها که تا پیش از این در در دو گروه معرّفی و با پژوهش در متون دیگر بررسی شده است. نخست، آن
اند، فاقد شاهد هستند یا تنها شاهدشان از شعر کاتبی ها آمدهر در فرهنگاند یا اگنیامده هافرهنگ

 کند. ها را تبیین، تقویت و توجیه میاست. دوم، مواردی که ابیات و شواهد دیوان کاتبی، آن

  کاتبی نیشابوری، کاتبی ترشیزی، شعر فارسی قرن نهم، فواید لغوی.: کلیدواژه

 

 . مقدمّه1
و  ( شاعر839)م  عبدالله کاتبی نیشابوری تُرشیزیمحمّد بن الدین مولانا شمس

از »خان هدایت، ه به قول رضاقلیق( است ک 907-782) خطّاط عهد تیموری

د به کرد، او را معانی غریبه روی نمونظیران زمان خود بود و به هر نوع شعر که میلبی

شعر  لوبز در همه استخصیص در قصاید، بلکه اختراعات کرد... از عصر او تا امرو

 (.11-10: 1385)هدایت،  «کسی به او غالب محض نیست

ترین ناکوحشت»است. روزگار تولّد او ها ذکر نشده سال تولّد کاتبی در تذکره

: 1389)صفا، « های پیاپیها، کشتارها و ویرانیعامدوران تاریخ ایران از حیث قتل

 مدّعیان ومرج عجیبی بر اثر قیامکه هرج ( بوده است؛ دورۀ استیلای امیر تیمور3/49

 آمده و اوضاع را آشفته و مردم را پریشانها پیشهای دائمی آنسلطنت و کشمکش

هایی که هجوم هولناک چنگیز در تاریخ ایران را ( و یورش87-86بود )همان: کرده 

زیان  های مهیب او فرهنگ و تمدّن ایران،تجدید کرده، طی کشتارهای فجیع و غارت

وم قرن (. کاتبی در چنین روزگاری )نیمۀ د378: 1385کوب، بسیار دیده بود )زرّین

ت که بی 38ای در هشتم( در روستای طَرق )راوش( تُرشیز نیشابور به دنیا آمد. از قصیده

توان دریافت کاتبی در نیمۀ دوم قرن هشتم و است، می ( سروده907در مدح تیمور )م 

 یمور زنده بود، شاعری کامل بوده است:اوایل قرن نهم که ت

 الابصار باد لیم اودار باد           خاک راهت سرمۀ چشـــــخسروا بخت بلندت تا ابد بی

 باد دُربار ایمادرین دو دستت ــآبروی ملک و ملّت میرتیمور گورکان          ای که بح

 ، پ(25، گ 3863نسخۀ  ،859)کاتبی نیشابوری، 
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ه ود و ببفنون که مردی مستعد و ذوال»بور از مولانا سیمی نیشابوری کاتبی در نیشا

ر، داری و ادیبی مشغول بودی و به شش قلم خط نوشتی و در علم کتابت، هنمکتب

انداختن و آمیزی کاغذ و سیاهی شعر و معمّا در روزگار خود نظیر نداشت و رنگ

: 1382ندی، )دولتشاه سمرق« افشان و تذهیب حق او بوده و در این علوم رسایل دارد

خلصّ کاتبی را برگزید و از این رو تخط گرفت، خوشنویس شد و  (، تعلیم310-311

 به استادی و مهارت تمام رسید.

سبب پیشرفت سریعی که در خطّ و شعر داشت، اند که کاتبی بهنویسان گفتهتذکره

یافت و ا درآن گرانی ر مولانا کاتبی به فراست،»مورد حسادت استاد خود واقع شد و 

 حقیقت آن»گوید: الله صفا می(؛ امّا ذبیح289)همان:  «قصد دارالسلطنۀ هرات نمود

شید و کقار نفقط این نکته مسلمّ است که میانشان کار به  ؛کماهی بر ما روشن نیست

این ابیات را  و( 4/234: 1389)صفا، « کاتبی سیمی را به دزدیدن اشعار خود متّهم کرد

 است: هجو استادش، سیمی سروده در 

 ف کاتبی دیدـــــعار لطیـــچو اش                         یــــــابور سیمـــــهر نیشــــمیان ش

 نمک خورد و نمکدان را بدزدید                          به مشهد رفت و بر نام خودش بست

 ، ر(158، گ 574، نسخۀ 865)کاتبی، 

ای خلاف رسم معمول در خود ، نکتهو استاد از سوی شاگرد استکه هجاین قطعه 

جا ه در اینخورَد و گوینددارد؛ زیرا معهود آن است که شاگرد نمک تعلیم استاد را می

 مند بوده است. مدّعی است که سیمی از شعر وی بهره

 مولانا کاتبی از اکمل شعراست تا کاتب قضا و قاسم»است: آمده  اقلیمهفت در 

قدر، قابلیت اشخاص و انواع قسم هر نوع و شخص را معینّ نموده، نوع وافی و قسم 

اند که او شافی آنچه در آن عصر نصیب آن قدوۀ افضال گشته، دیگری را نبود. آورده

برد... معاندان حسد برده، کار سر می حال در ملازمت بایسنغر میرزا بن شاهرخ میرزا به

« و مولانا استعفا از خدمت جسته، سفر شروان اختیار نمود به سخریت و استهزا کشیده

شیروانی منتسب شد. (. در شروان به ابراهیم شاه 260-2/259: 1340احمد رازی، )امین 
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( و 3/1890: 1375یوسف ترکمانی رفت )شبلی نعمانی، بعد از آن پیش اسکندر بن قرا

د، روی به اصفهان نهاد و به چون اسکندر بن قرایوسف ترکمان به او توجهّ کافی نکر

محمّد ترکه پیوست و در تصوّف و عرفان از خدمت او  بنالدین علی خواجه صاین

ثبات عهد تیموری، کاتبی به دنبال امنیتی که برای ها برد. در اوضاع آشفته و بیبهره

شاعر لازم است، عمرش را همواره در سفر و یافتن جایگاهی آرام جهت بروز و ظهور 

های متزلزل راضی نشد و در حالی که تعداد شعر، خط و هنر سپری کرد. به جایگاهاس

شعرش در نهایت کمال بود، در تنهایی، گمنامی، فقر و بیماری روزگار گذراند، تا 

 اش نالید.آنجا که گاه برای داشتن اسبی جهت سفر و کاه و جوی برای آن، در قصیده

 

یف و اشعار مولانا کاتبی زیاده از آن است که این لطا»است:  آمده الشّعراتذکرهدر 

تذکره تحمّل آن تواند کرد و در مناقب و مدایح قصاید غرّا دارد... و در شهر استرآباد 

اقامت نمود. بزرگان و حکّام آن دیار بدو خوش بودند و در هنگام فراغت و انزوا به 

اکثر کتاب  جواب خمسۀ شیخ نظامی مشغول بوده، چنانچه مشهور است که

را جواب گفته بر وجهی که پسندیدۀ اکابر است؛ امّا به روزگار فضل و  الاسرارمخزن

نمود و در وبای عام که در اطراف  اکتساب، گردون ستمکار قصد ودیعت حیات او

واقع بود، آن فاضل غریب مظلوم در استرآباد دعوت حق را  839ممالک در شهور سنۀ 

بخش جنان بیشۀ پراندیشۀ جهان رمید و به مرغزار فرح لبیّک اجابت گفت و از این

رسید... مرقد منوّر مولانا کاتبی در خطۀّ استرآباد است در بیرون مزار متبرّک امامزاده 

 (.390-389: 1382)دولتشاه سمرقندی، « 1گورانمعصوم که موسوم است به نه

 سرود:  کاتبی دربارۀ بیماری فراگیر وبا در آن سامان، این قطعه را 

 شکمبوتر ز ز آتش قهر وبا گردید ناگاهان خراب    استرآبادی که خاکش بود خوش

                                                           

یر زبرها به شد و ق با تحقیقی که انجام شد، معلوم گردید آن بخش از گورستان برای ساخت بزرگراه تخریب .1

  خیابان رفت.
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 و اندر او از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند

 اند نه خشک ه تر مد، نآتش اندر بیشه چون افت                                         

 1، ر(195، گ 574خۀ ، نس865)کاتبی،                                   

ها، هزار بیت شامل قصیدهاست بر حدود ده کلیّات آثار کاتبی مشتمل

: های خمسهها، معمّاها و مثنویها، رباعیها، قطعهبندها، مسمّطبندها، ترجیعترکیب

 و دلربای(، محب و محبوب) نامهسی(، تجنیساتیا  باب ده) نامهه، دگلشن ابرار

ت ها به چاپ نرسیده اس( که تاکنون بخش عمدۀ آنو منظور ناظر) البحرینمجمع

وی آنچه تاکنون زینت طبع  ( از آثار182-179: 1384، البحرینمجمع)رک: مقدّمۀ 

 یافته، بدین قرار است:

تصحیح تقی وحیدیان کامیار با همکاری سعید خومحمّدی و  غزلیات کاتبی،. 1

 چاپ شده1382های اسلامی در سال هشنیا که در انتشارات بنیاد پژومجتبی جوادی

 2است.

 ست:ایده از پنج مثنوی کاتبی که خمسه نام دارد، تاکنون دو مثنوی به چاپ رس

در سال  رستانگنجینۀ بها، تصحیح بهروز ایمانی در مجموعۀ البحرینمجمع. 2

 به چاپ رسید.  1384

ان رسالۀ عنورا منوچهر بختیاری به نامهسییا  محب و محبوب. منظومۀ 3

 د.( تصحیح کرد و به چاپ رسان1388کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور )

ت و دهندۀ توانایی و قدرت قریحۀ وی در شاعری اسامّا قصاید کاتبی که نشان

 است.رباعیات و معمیّات او تاکنون به چاپ نرسیده 

                                                           

 ه انجمن آثار و مفاخرنام، فصل«کاتبی ترشیزی؛ زندگی و شعر او»(؛ 1388نیز رک: حیدری یساوولی، علی ) .1

 ،40: 1383؛ یارشاطر، 1/298، 1363لاعات بیشتر رک: نفیسی، . برای اط148-115، صص 39فرهنگی، شمارۀ 

 .123ـ122و  89

و اسفند  )آذر گزارش میراث، در «در حواشی دیوان کاتبی نیشابوری»ای با عنوان مهدی نمازی در مقاله. 2

ی )در دانشگاه آزاد غزلیات کاتبی را بار دیگر بهرام بشیر .رداخته است(، به نقد و بررسی این تصحیح پ1391

 است.عنوان رسالۀ دکتری تصحیح کرده تبریز( به
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 . پیشینة پژوهش1-1

ورت های بسیاری صگان پژوهشاگرچه دربارۀ فواید لغوی آثار شاعران و نویسند

 ست.دهندۀ پژوهشی مشابه این مقاله دربارۀ کاتبی نیها تاکنون نشانگرفته است، بررسی

 

 . بحث و بررسی2
کمال استادی شعرا در »زیست که به گفتۀ احسان یارشاطر، ای میکاتبی در دوره

گان این یند(. رویکرد بسیاری از گو103: 1383« )حسن تقلید از شعرای پیشین است

گیرد؛ از این یمگویی و اقتدا به متقدّمان در این دوره، از همین امر مایه عصر به نظیره

ت. با این مانده اسگویی برکنار نرو، آثار او نیز از اقتدا، تقلید، استقبال، جواب و نظیره

ه کعیل حال، از آنجا که ویژگی زبان شاعرانی چون نظامی، خاقانی و کمال اسما

های کیبمنظور و مقتدای او بودند، از ابداع و نوآوری و ساخت لغات و تر اغلب

ست. اهای کاتبی نیز بروز و ظهور یافته لغوی مایه داشت، همین ویژگی در سروده

 آمیزی دربراساس همین عنایت به شاعران متقدّم است که شعر او کوشش موفقیت

نهد. نباید از تر میود چند گام پیشدایان خسرایی دارد و از مقتدشوارگویی و پیچیده

ن زیست و همییمیاد برد که او در دورۀ رونق معمّا و معمّاسازی در تاریخ ادب فارسی 

های دیگرش دارد که در سرودهذهن آزموده و مأنوس با معمّا، او را در مقامی می

عصر، زبانی های علوم ها و مفاهیم دیریاب و دانستهویژه قصاید نیز با درج نکتهبه

« جایی اجزای جملهکاری در حرکت خطّی سخن و جابهدست»معمّاگونه برگزیند. 

 گیرد. ره می( نیز گاه شگرد زبانی عامی است که کاتبی از آن به275: 1397)فتوحی، 

توان گفت وی از شاعران دشوارگو و لفّاظ دورۀ در نظر کلّی به آثار کاتبی، می

و توجّه فراوان وی به لغات دشوار برای کشف و درج  دلیل تأکیدتیموری است. به

ونی و کارگیری انواع آرایه و توجهّ بسیار به موسیقی بیرمعانی دیریاب و تازه و به

گیری آرایی و بهرهدرونی شعر، التزام به استفاده از جناس در بیشتر ابیات، تکرار، واج

ی و استقبال شعر شاعران گذشته، گویهای پیچیده، تقلید و پاسخاز کنایات و استعاره
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گویی آثار نظامی در مثنوی، که رویکرد بسیاری از ویژه خاقانی در قصاید و نظیرهبه

شاعران روزگار او بود، به قول یارشاطر، دیوانش مخزنی از لغات و تعابیر و ترکیبات 

تبی، رسد بررسی عناصر لغوی آثار کابه نظر می 1است. کهن و مهم زبان فارسی شده

های های فارسی خواهد افزود و در تکمیل و تتمیم مدخلای به فرهنگهای تازهمدخل

توان امید داشت در فهم ها تأثیری شایسته خواهد داشت. همچنین میموجود فرهنگ

گشا باشد. در این مقاله، لغات، ترکیبات، تعبیرات های متون گذشته راهبرخی دشواری

و ابیاتی از اشعار کاتبی، تا آنجا که مجال چنین نوشتاری هایی برپایۀ شواهد و مثل

 اند:وار معرّفی و بررسی خواهد شد. این عناصر لغوی عمدتاً دو گونهاست، نمونه

ها فوت اند و به تعبیری، از فرهنگها نیامدهها که تا پیش از این در فرهنگ. آن1

؛ تنها شاهدشان ابیات کاتبی است اند،ها ذکر شدهنامهها و لغتشده یا اگر در فرهنگ

 کند. ها را تقویت، توجیه و تبیین میآن کاتبی دیوانها که ابیات و شواهد . آن2

 اتاقه

معنای تاجی ای ترکی است، بهنیز دارد( واژه« اتاغه»)که صورت نوشتاری « اتاقه»

اند دهنهاشده و بزرگان بر کلاه میکه از پرهای رنگین برخی پرندگان ساخته می

 ان ورودتاقه(. زمادهخدا، ذیل اتاقه؛ رک: صادقی، ذیل اتاقه؛ انوری ذیل  نامۀلغت)

دودۀ ر محداین واژه به زبان فارسی و همچنین زمان ساخت این اسباب فخر و بزرگی 

هم دۀ نسایران کهن نامعلوم است؛ ولی این بیت کاتبی، سابقۀ کاربرد آن را به 

 گرداند:بازمی

 نبورزاز پر  تاقه نسازندشهان ا                و جان بال نقش)؟( نیکو نیست     دوتَرکی سر 

 ، ر(98، گ 3863، نسخۀ 859)کاتبی، 

                                                           

دانـی، طبـع شـریف او را رام    معانی غریبـه صـید دام او شـده و توسـن تنـد نکتـه      »گوید: دولتشاه در این باره می .1

نظیران زمان خود بـود بـه   کاتبی از بی»گوید: شیر نوایی نیز میلی(. امیر ع288: 1382)دولتشاه سمرقندی، « گردید

شیر علی )امیر« کرد او را معانی غریبه روی نمود، به تخصیص در قصاید، بلکه اختراعات کردهر نوع شعر که میل

ۀ طبـع  معـانی خـاص دارد کـه زاد    400گوید: مولانـا کـاتبی   می مذّکر احباب(. نثاری در تذکرۀ 10: 1363نوایی، 

 (.113: 1388اوست )نثاری، 
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شواهد  یابد.بعد از این، کاربرد اتاقه در متون دورۀ تیموری و صفوی افزایش می

 دهد:زیر، این سیر تاریخی را بهتر نشان می

. ی بر تخت صندلی به نوروزی نشست..روزی سلطان چهارقب کمخای سمرقند»

 )نظام« انیدچتر علم دستار طلادوزی در سر داشت و همای اتاقه بر همایون برد گستر

 (.253: 1362قاری، 

ــه  ــو بیضـ ــو چـ ــه کـ ــه اتاقـ ــر بـ  بنگـ
 

 دســــتار بــــه زیــــر شــــهپر آورد 
 

 (416)همان:  

ــوش  ــواره جــ ــانآب او از فــ  زنــ

ــه ــه برکلـ ــان اتاقـ ــفید شـ ــای سـ  هـ

ــه   ــا اتاق ــرش ب ــر س ــار  ب ــف عق  زل

ــالم ــهعـ ــت  آرا اتاقـ ــر دسـ ــا بـ  هـ
 

ــیم      ــرق سـ ــه فـ ــه بـ ــون اتاقـ  تنـــان چـ

 کـــرده جـــاروب روضـــۀ خورشـــید    

ــار   ــوده نگــــ ــین نمــــ ــام الله بــــ  نــــ

ــت    ــاب شکســــ ــازار آفتــــ  داده بــــ
 

 

 

 

 (87، 81، 69، 59: 1358بیک، )عبدی

 خدمتِ... پادشاه رسید... در بدیهه جهتِ جوان الأمر بهدرویش دهکی... حسب» -

 گفت: ،چی که درخدمتِ پادشاه حاضر بود و اتاقه بر سر داشتپروانه

 بــلای کاکــل او بــس نبــود بــر جــانم
 

ــه    ــز ب ــه نی ــی اتاق ــر م ــانم س ــد پریش  کن
 

 (186: 1389میرزا صفوی،  )سام 

ــتر دارم    ــه بس ــالین و ن ــت ب ــی رغب  ن

 چون مرغ حزین سـر بـه تـه پَـر دارم    

 اگر به سر نزند چـون اتاقـه فرمـانش   
 

 ۀ خوابگـــــــاه دیگـــــــر دارمتلواســـــــ 

 ای کــه بــر ســر دارم  ایــن اســت اتاقــه  

 چو طیر بی پَر سسـتی کنـد بـه ره تقـدیر    
 

 

 

 (1008، 970: 1387)طالب آملی، 

 است:ده دهخدا آمنامۀ لغت های زیر به نقل ازنمونه

 لالی(فتد )زادر  اتاقه سرکشان را از سر افتد                 چو بلبل از درخت گل 

 ملی(طالب آ)دار تا روز دود جگر به عرش تازم                      صد آه اتاقه از
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 آملی( ن )طالبزبا چون کج نهم به فرق خرد افسر بیان        از مدح شه اتاقه زنم بر سر

بان ین زشعوری گوید اصل این لغت در جغتایی اتاغه است و تبدیل غ به ق در ا

 رایج است: 

 رـت ابــــوه را لخــــسر ک هــــاتاغ             ن هر هزبر                  یکی کوه آهن از آ

 رغان بسمل به خون گشته غرق مچو       اده یلان را ز فرق                         ـــه فتـــاتاغ

 )هر دو بیت از هاتفی(

 بادزن/ بادزن کاغذی

ست که ابوده  رده، ابزاریکه کاتبی آن را در شعرش آو« بادزن کاغذی»ترکیب  

نیز  و« بزنباد»بخش اصلی آن از جنس کاغذ بوده و همان است که امروزه به دو شکل 

است. این ابزارگاه با استفاده از « مِروحَه»شود و معادل دیگر آن میگفته « پرانمگس»

 دنه،ببهایی چون چوب آبنوس و عاج فیل در دسته و ابریشم و کاغذ در اشیای گران

در منابع قدیم فارسی، « بادزن»است. لفظ  شدهمخصوص بزرگان و متموّلان ساخته می

ص « )روحهالم»در ترجمۀ المرقاه ازجمله در  ؛از سدۀ پنجم بدین سو شواهدی دارد

مقدّمه در  و( 336)ص« المروح»و « المروحه»در ترجمۀ  الاسمی فی الاسماء( و در 77
ر رای آن ذکرا هم ب« بادویزن»و « بادکننده»ادل ، مع«بادزن»زمخشری علاوه  الادب

را « بادزن کاغذی»ترین شاهدی که ترکیب (؛ امّا ظاهراً کهن221کرده است )ص 

 دارد، این بیت کاتبی است:

ــادزن کاغـــذی احکامـــت  ــود بـ ــا بـ  تـ
 

 با فراق از مگس فسق بـود شـکّر شـرع    
 

 پ(29، گ 859)کاتبی، 

نس جدهند بادزن را از ز کاتبی نشان میبرخی شواهد کهن ازجمله بیت دیگری ا

 اند:ساختهپر )مانند پر طاووس( و برگ نخیل نیز می
 باد سردم در لب است و ریزریز اجزای من   برگ خرمایم که از من بادزن سازند خلق
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 در تموزم برگ بیدی نه ولیک از روی قدر

 

 بادزن شد شاخ طوبی از پی گرمای من 

 (332: 1368)خاقانی، 

 سزد که از پـر طـاووس بـادزن سـازد    
 

 دست افتدهر آن مگس که چو تو شکّرش به  

  (83: 1364)سیف فرغانی،  

 شب چون مگس رمید ز شکّرستان صبح  طاووس روز شهپر خود ساخت بادزن

،پ(73، گ 859)کاتبی،              

خراسان و توان دانست در حدود شده از کاتبی، میبراساس بیت نخست نقل

د زدن شده و کاربرد آن، علاوه بر بامیماوراءالنهر، این ابزار از جنس کاغذ نیز ساخته 

 جهت خنک کردن، دور کردن مگس هم بوده است. 

 غذی آمده کهتوضیح مفیدی دربارۀ بادزن کانامهچین، در کاتبیبعد از دیوان 

ام بادزن را از اقس دستۀ»دهندۀ چگونگی ساخت و کاربرد آن در چین است: نشان

و  از کاغذ سازند؛ مثلاً از نی و چوب و دندان فیل و آبنوس و اصل بادزن راچیزها می

نمایند و بادزن کنند که بر دسته نصب میمی بو درستهای خوشابریشم و با گیاه

پیچند و یها را ممردم اکابر و امرا از کاغذ سفید و زرافشان است. هرگاه خواهند آن

نگارند و نیز ها میها اکثر اشعار و نکات سخنکنند و در آنمی ه خواهند واهرگا

فرستند و این نشان طریق سوغات و هدیه برای یکدیگر بادزن می متعارف است که به

 (.19: 1387)ریچی، « دوستی و اخلاص است پیش ایشان

 بالشچه

که آن را برای زیر  که پیداست، در معنای بالش کوچکی استچنان «بالشچه» واژه 

 اند. شاهدی ازبردهسر نهادن، تکیه کردن و زیر زین نهادن هنگام سواری به کار می

 ست:ادو بار آمده  دیوان کاتبیدیده نشد. در  دیوان کاتبیاین واژه جز در 

 همچون صدف سفید شده چشم انتظار  واسطۀ دیر مردنشبالشچه را به
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 زو تنگ در شکنجه و بالشچه زیر بار   حبس رکابزو زین به تنگ و چوب حنا هم

 ، ر(102، گ 859)کاتبی، 

 بزقدم
است. آنچه شفیعی نشده  تا پیش از سدۀ هشتم در متون دیده« بزقدم»ترکیب 

بخانۀ کتا 487ای از جنگ شمارۀ از نسخه« مکتوب از زبان قلندران»کدکنی با عنوان 

گونه وجود مبهماتی که خاص اینکند، با نقل می 742-741لالااسماعیل، مورّخ 

 م باشد کهدیگر معلوم آن نر عال»یی است که شواهد ما دارد: هاست، مؤیّد معنامکتوب

 ردم و سربند منهل شمس مکرانی که چندین گاه با او ورداشت کآن بز بزقدم تریل زله

دم، و ریشش تراشیدم و زخم قطب عالم بر وجودش زدم و تکیه و جرسدانش بخشی

 ؛ نیز رک:372-371: 1387)قلندریه در تاریخ، « امرد با فخر مراغی لسان راندآن ن

 (.494، ص نامۀ قلندریه در همین کتابواژه

ر دلاح در سدۀ نهم در دیوان کاتبی و شاعر معاصر او، بدر شروانی، این اصط

 است:معنای ترسو، ناتوان و حقیر به کار رفته 

 دنگ مد چو شاخآکان سست سخت بزقدم د      شود زیاتو زان می هر سال بند خصم

 ر( 40، گ859)کاتبی، 

 خوانمای خواجه که محض عدمت می

 امروز به من بزی قدم فرمودی
 

 خوانم کرمت میبر ملک صفا بی  

 خوانمفردا همه جا بزقدمت می
 

 

 (675: 1985)بدر شروانی،  

 شود:دیده می یزدی دیوان فوقیشاهد بعدی این ترکیب در سدۀ یازدهم، در 

 طبعان چو عصفورمنم باز و این زاغ

 

 ها ثعالبمنم شیر و این بزقدم 

 

دهخدا( نامۀلغت)فوقی یزدی به نقل از    

ظاهر آن است که کنایه از »دربارۀ بزقدم آورده است که  آنندراجآنچه مؤلّف 

ندارد؛ زیرا رسد اساس استواری ، به نظر می«قدم باشد، به حکم الشاه برکهمبارک
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معنی گوسفند است، نه گذشته از آنکه شاهدی بر این معنی اقامه نکرده است، شاه به

 بز. 

 ، مرتبط با همین تعبیر باشد.«بُزدِل»احتمالاً ترکیب امروزین 

 تابق

ت که است و آن ظرفی اس« تابه»یا « تابگ»، صورت معرّب کلمۀ «تابق»واژۀ 

شود. تابه معرّب آن طابق است: و اَما الّذی میشناخته  «هتابماهی»و « تابه»امروزه با نام 

شود: تابۀ میالجمز... در عربی طاجن نیز گفته  الطّابق او یدفن فییخبز فی 

شرح الدّین رامپوری از ای که چیزی بر آن بریان کنند )غیاثجوشی )دهار(، تابهروغن
 ، به نقل از دهخدا(.نصاب

ا بی، گوینشده و این بیت کات در متون فارسی دیگر دیده« بقتا»رسد واژۀ به نظر می

 تنها شاهد آن است:

 ای ز مهر تو تابدو گر به دوزخیان ذرّه
 

 کنند رقص در آتش چو دانه بر سر تابق   

 ، ر(4گ  859)کاتبی، 

 جلد زرکار

ر است د د زرلغت زرکار از قرن پنجم به بعد شواهدی دارد که گاه اشاره به کاربر

های زرّین در بافت دیبا و ( و گاه کاربرد رشته131نقوش فلزی )ناصرخسرو، ص 

(. امّا آنجا که به کاربرد آن در 56بهاست )فخرالدّین گرگانی، ص های گرانپارچه

نده آرایی اشاره دارد، معادل همان است که امروز در نگارگری، تذهیب خواکتاب

: زرگری کرد أذهبَ المصُحَفَ»ست: زمخشری آمده ا مقدّمه الأدبشود. در می

(. در 190: 1386)زمخشری،  «مصحف را، زرکاری کرد او را، زراندودش

 نیز آمده است: العراقینتحفه

 پس کرده بدان زر نوآیین 
 

 زرکاری بر صحیفۀ دین 
 

 (114: 1368)خاقانی، 
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 ترین متنی کهاست. کهنچندان در متون به کار نرفته « جلد زرکار»اصطلاح 

ز آن، ااست و بعد  دیوان خواجوی کرمانیدر آن دیده شده، « جلد زرکار»اصطلاح 

 شود:دیده میدیوان کاتبی این اصطلاح در 

 نهُ جلد لاژوردی زرکار و تیر پیر
 

 ات و آن دبیر باداین دفتر محاسبه 
 

 (144: 1336)خواجوی کرمانی،  

 منشی دیوان حکمت مصحف اضداد را
 

 یم چرخ اخضر ساختهجلد زرکار از اد 
 

 ، ر(3، گ 859)کاتبی، 

 ی مشخّصتوان گفت هرچند این نام کاربرد داشته، ولبا توجهّ به هر دو شاهد، می

در  شده و میزان و چگونگی کاربرد زرگفته می« جلد زرکار»نیست به چه نوع جلدی 

 است. ها چگونه بودهآن

 در هر انگشت صد هنر داشتن

تاب کبه سدۀ هشتم هجری و « هر انگشت صد هنر باریدناز »قدمت مثل مشهور 

ت ذکر گردد. البته صورت این مثل، کمی متفاوضیاء نخشبی بازمی کلیّات و جزئیات

 است: شده

ت همه ت اسای مردمان چیست که بازو ندارد؟ اگر زور است همه او دارد، اگر قوّ

 ن تانماست از ناخاو راست و او صاحب مرافق است. بر همه دست دارد و انگشت

 (.235: 1388ناخن همه هنر است )نخشبی، 

رسی تون فارود و در مامّا از سدۀ نهم هجری ناگهان بسامد کاربرد این مثل بالا می

 افتد که تا امروز همچنان کاربردش ادامه دارد.چنان جا می

 نخستین شاهد این سده از کاتبی است:

 ستاانگشت خویش صد هنر  اگر تو را به      افزارند    هنر سخاست، دگر جمله دست

 ، پ(11، گ  859)کاتبی، 

 ترتیب تا دوران صفوی چند شاهد دیگر وجود دارد:پس از آن به

 هاتفی خرجردی )سدۀ نهم هجری(: -
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 بُوَد مرد هنرور را هر انگشت
 

 کلیدی بهر قفل رزق در مشت 
 

 (76: 1977)هاتفی،  

 جری(:عبدالرحمان جامی )سدۀ نهم ه -

 دست آورد استادی هنرکیشبه 
 

 به هر انگشت دستش صد هنر بیش 
 

 (2/125: 1391)جامی،  

 بیک شیرازی )سدۀ دهم هجری(:عبدی -

 درستنامی به زهد پردهشوخ
 

 در هر انگشت او دوصد هنرست 
 

 (75: 1358بیک، )عبدی 

 محتشم کاشانی )سدۀ دهم هجری(: -

ن دو دستست ده انگشت را معیکه ساخته  که هریک از هنری حاجتی کنند روا   

 (276)دیوان محتشم، ص 
 

 وحشی بافقی )سدۀ دهم هجری(: -

 نه در دستش همین شق ّ قمر بود

 به کار خویش هریک سد هنرمند
 

 به هر انگشت از اینش صد هنر بود 

 به هر انگشت هریک صد هنربند
 

 

 (530و  500: 1347)وحشی،  

 سدۀ یازدهم هجری(:کلیم کاشانی ) -

 خطای  شاه جهانتفک بی

 صیدافکن رو، موشکاف وراست
 

 نقطه از روی حرف بردارد  

 در یک انگشت صد هنر دارد
 

 

 (112: 1387)کلیم،  

 دفتر توجیه
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ه بوده ک معنای پول نقد رایج است و دفتر توجیه دفتریتوجیه، برگرفته از وجه به

جات را ها و حوالهها، براتها، حقوقت پرداختمیزان دخل و خرج و صور در آن،

 اند. نوشتهمی

 اشاره کرد: کیهرسالۀ فلتوان به این مطلب از در تعریف آن می

که واقع شود، مانند  ایطریقۀ این دفتر چنان باشد که در دیوان اعلی هر قضیه

لّق متع یَراق و هر خرجی که به دیوانمرسومات و عمارات و مصالح بیوت و گَرَک

ی اصل جای است، البتّه اصل وجه محتاج است به توجیهی و آن توجیه آن باشد که از

کیا،  عبدالله)یسد وجه را وزیر معینّ کردند و نویسنده به اشارت وزیر تعیین وجه را بنو

1331 :111-112.) 

 ست:ادیوان انوری ترین منبعی که ذکر این دفتر در آن آمده، این بیت در کهن

 ها شکندچو دفتر توجیه رزق قَدَر
 

 محرّران فلک را کف تو قانون باد 
 

 (1/112 :1340)انوری، 

ی در ها که موضوع اصطلاحات دیوانی را دارند یا اصطلاحات دیواندر برخی متن

نیز آمده است )رک: « دفتر توجیهات»صورت ها به کار رفته است، این ترکیب بهآن

 (.1/363الدین آملی، شمس

ها نویسد در فرهنگکه حوالۀ برات دیوانی می معنی آننیز به« نویستوجیه»کلمۀ 

 آمده است.

 ت کهتصویری که در شعر کاتبی از دفتر توجیه ساخته شده، شکل ظاهر آن اس

 شده است: دفتری بوده که با ریسمان بسته می

 المــالگشــاده دفتــر توجیــه اصــل عــین
 

 نـرگس  ریسـمان که بسته بود بدان سبز  
 

 (36، گ 859)کاتبی، 

أثیر، بیتی از محسن ت با اشاره به آرایی در تمدّن اسلامی،کتابمایل هروی در 

به آن  دهد: رشته یا ریسمانی که جلد دفتررا چنین توضیح می« ریسمان دفتر»اصطلاح 

 گویند. محسن تأثیر گوید:« دوری»اند و به هندی آن را بستهمی
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باشد          کمند وحدت او ریسمان دفتر اوست می 1سابهنروری که ز خود بر ح

 (668)مایل هروی، ص 

های ستکر و ددر شیرازۀ دفت»امّا ایرج افشار در توضیح ریسمان دفتر آورده است: 

رای بکردند که حساب، رشته یا نخی کلفت، کمی بلندتر از آن، دوخته و آویخته می

« ها مرسوم است.ها و تقویمامروز در کتاب نچهآنشان گذاردن لای دفتر بود؛ مانند 

 .(159، ص 1381)افشار، 

که با بستن ـ و شاهد کاتبی ـکه آن را به کمند مانند کرده استشاهد محسن تأثیر ـ

 رسد.ارتباط داردـ مؤیِّد تعریف نجیب مایل هروی به نظر می

فتر دین ااز  در ادوار بعد، از عصر حکومت صفوی تا قاجار، البته شواهد متعدد

 توجیه یا توجیهات در دست است.

 طلای مورّق

استفاده از طلا در  ؛از ترکیبات ابداعی کاتبی است« قطلای مورّ»ترکیب 

ها گاهی در این کارگاه ؛ای کهن داردسازی سابقهپردازی و کتابهای نسخهکارگاه

 ،جلدسازی آوردند و برای حلّ طلا و درهای نازکی درمیطلا را به صورت ورقه

 اندکردهنگارگری. زرافشانی کاغذ و طلااندازی بین سطور، از این اوراق استفاده می

صورت . نام این ورقۀ نازک در متون و منابع به(698و  669-668: 1372)مایل هروی، 

های کاربرد این موارد در نمونه 2به کار رفته است.« ورق طلا»و « ورق زر»، «زرورق»

 اند از:قدمت عبارت ترتیبمتون به

                                                           

 آمده است.« سرحساب( »737در دیوان محسن تأثیر )ص  .1

دار، بـه میـزان   نهای بوده که در برابر ارائۀ آن به پروانچی یا خزاالبته با کاغذ زر متفاوت است که برات یا حواله .2

ذکـر  »گویـد:  ر گلستان مـی است. سعدی د شدهمی مندرج در نوشتۀ آن، به دارندۀ کاغذ، زر و سکۀ طلا پرداخت

الجیـب حـدیثش را   جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده است و صیت سخنش که در بسیط زمـین رفتـه و قصـب   

« برند، بر کمـال فضـل و بلاغـت او حمـل نتـوان کـرد      خورند و رقعۀ منشآتش را چون کاغذ زر میچون شکر می

 (.5: 1369)سعدی، 

 اسماعیل گوید:الدّین همچنین کمال
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د در دار درختی است کدوها از آن پدید آی»است: آمده  المخلوقاتعجایبدر  -

ه سانند بق دو]...[ چون بشکنند رطوبتی در آن بود ]...[ به رطوبت وی نقّاشان زرور

 (.12: 1382)طوسی، « غایتی لطیف بود

حوال جمشید ار برد و در ذکبلخی ساخت زرورق را به حوزۀ اسطوره میابن -

 برند، او گرماوه به ابتدا او ساخت و زرورق که به نگارگری به کار»گوید: کیانی می

 (.32: 1374بلخی، )ابن« فرمود

 خاقانی گفته است : -

 تا زرورقی زّرین کـم شـد ز سـر گلـبن    
 

 پوشدکوه از قصب مصری دستار همی 
 

 (500: 1368)خاقانی، 

 مولانا در بیتی آورده است:  -

 شده زرکوب و حق مانده، تنش چون زرورق مانده
 جواهر بر طبق مانده، چو زرکوبی کرّوبی

 (5/240: 1363)مولوی، 

 :جامی در سدۀ نهم هجری گفته است -
ــژه    ــن خواســت م ــگ رخ م ــن و رن  وصــف ضــعف ت

 

ــذ     ــم و ز ورق زر کاغ ــوی قل ــاخت از م  س

 

 (1/464 :1378)جامی، 

 اند از:و شواهد بعدی عبارت

 

                                                                                                                                  

 بزرگـــــــــا، ســـــــــرورا، از روی انعـــــــــام  
  

 

ــعر     ــد شـ ــک و بـ ــن نیـ ــرق کـ ــش فـ ــه بخشـ  بـ
 

 چــــــو نـــــــدهی کاغـــــــذ زر شـــــــاعران را 
 

 بـــــــده آخـــــــر بهـــــــای کاغـــــــد شـــــــعر 
 

 (441)دیوان، ص 

 اثیر اومانی در همین معنا در مذمّت شعرا گفته است:

ــی      ــه کس ــتی ب ــو و فرس ــی از حش ــر کن ــذی پ  کاغ
 
 

ــذ زر نفرســ ـ     ــرا کاغـ ــه مـ ــی کـ ــس برنجـ  تادپـ
 
 

 (193: 1391)اثیر اومانی،  
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ــریم  ســخن ــو خــواهیم کــه در زر گی ــل ت  لع

 

 کاش سازند دگر از ورق زر کاغذ 

 (79 :1337)هلالی، 

ــگ   ــم تن ــن جس ــون زرورق ای ــه زار چ  مای
 

 تا حل نشـود مشـکل مـا حـل نشـود      
 

 (122: 1391)لسانی شیرازی،  

ــد   ــداد ده ــه بی ــن آن داد ک ــوب م  زرک

 

 در ضــعف چــو تــرک هســتیمَ داد دهــد 

 

ــه تحریــک    نفــسهمچــون ورق طــلا ب
 

ــد     ــاد ده ــر ب ــرا و ب ــکند م ــم ش  دره
 

 (669: 1372به نقل از مایل هروی،  ؛)لسانی 

 از نجیب کاشانی: -

 چون شبنم گلی کـه بـر او تابـد آفتـاب    
 

 عکست بـه چهـره آینـه را زرورق کنـد      
 

 (278: 1382)نجیب کاشانی، 

طلای »تبی، شده، بنابر این بیت کا هایی که بر این ورقۀ طلا نهادهیکی دیگر از نام

 است:است که تاکنون در متون دیگر دیده نشده « مورّق

 هی به صحن چمن حل کنی طلای مورّقگخانۀ اغضان            میوهگهی به سیم کشی 

 ، ر(4، گ859)کاتبی، 

 قشقون

ت ای ترکی است و آن چرم یا دوالی اس، کلمه«قویشقون»یا « قوشقون»، «قشقون»

اند تا دم حیوان از بدنش فاصله کردهدوخته و وصل مین میکه در انتهای زین یا پالا

 و« دوال»آمدگی زین یا کج شدن آن شود. در فارسی به آن باشد و مانع از پیشداشته 

تون مقشقون(. در  ودهخدا، ذیل دمچی  نامۀلغتگویند )رک: « ثفر»و به عربی « پاردم»

 ست: اتبی اوان یافت، این بیت کتو منابع کهن تنها شاهدی که برای این واژه می

 و خوار گه در قفاست مانده چو قشقون خراباست       وار به گردن فتادهاسگاهی قط

 ر(102،گ3863، نسخۀ 859)کاتبی، 
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 ندیواشاهد دیگری که از این واژه در منابع متأخّر در دست داریم، در 
 ست:الممالک فراهانی است که در همان معنا به کار رفته اادیب

 بـــه یـــال ذوالجنـــاح و گـــوش غضـــبا    

 

 [به تنگ دلُدُل و قشقون یعفور ]متن: یغفور 

 (212: 1384الممالک، )ادیب

 

 قطاس 

یت ای است که برای تزیین و آرایش به گردن اسب، سر درفش و راوسیله« قطاس»

 اند. جنس آن از موهای انتهایی دم گاوی به همین نامکردهو زیر سرنیزه آویزان می

، «وگزگا»ست که گویا موی دم این حیوان چنان به ابریشم شباهت دارد که آن را ا

: 1381)انوری، « قشقاو»و « قزگاو»(، 1/225 :1343الدین، )منهاج« غژگاو»، «قژگاو»

که اشاره شد، خیلی چنانهای دیگر آن اند. واژۀ گزگاو و صورت( نیز گفته1/216

است. ظاهراً ده و به کار رفته د زبان فارسی شتر از واژۀ قطاس واربیشتر و پیش

 وهزاد دردر آن به کار رفته، این بیت داستان کک ک« قطاس»ترین منبعی که واژۀ کهن

 در سدۀ ششم هجری است: برزونامه

 از آهـــو بُـــوَد صـــبا را کـــه تـــگ بـــیش   
 چ

ــوَد   ــاس از دم او بُــ ــردن قطــ  بــــه گــ
 

 (256: 1382)برزونامه، 

کرده  پیدا هجری، کاربرد این واژه در زبان فارسی افزایشپس از آن در سدۀ نهم 

اند شود، عبارتها که با ابیاتی از کاتبی آغاز میاست. در این سده برخی از این نمونه

 از:

 کاتبی نیشابوری )سدۀ نهم هجری(:

 

   گه زلفت ز باد صبحگه  هرجا که کرده تکیه

 همچون قطاس خنگ شه مشک مطرّا ریخته

 ، پ(31، گ 859)کاتبی، 
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 است   وار به گردن فتاده گاهی قطاس

 گه در قفاست مانده چو قشقون خراب و زار

 ، پ(103)همان، گ 

 (:الدین علی یزدی )سدۀ نهم هجریشرف

آهنگ را با قطاس هیبت و زمان طبل باز فروکوفته شبرنگِ رعد شیهۀ برقزمان»

ن تیر، صدای فنا در گوش  جاصفیر   وتاخت و از جرّ کمان بأس به هر جانب می

 (.1/659: 1387الدین یزدی، )شرف« انداختمخالفان می

 روملو )سدۀ دهم هجری( در معنی گاو قطاس:

« بودند سیارآنجا شتران بیابانی بسیار بودند و گاو قطاس و آنجا گاوان قطاس ب»

 (.1/267: 1384)روملو، 

 یابانیان بسیدند که آنجا شترداجیان و ایلچیان... دوازدهم شعبان به موضعی ر»

 )همان(.« شوندبسیار بود و گاو قطاس و آنجا گاوان قطاس بسیار بزرگ می

 احتمالاًشود که قطاس متّصل به شیئی دیگر )از برخی شواهد نیز چنین استنباط می

 فلزی درخشان( بوده است:

 بیک شیرازی )سدۀ دهم هجری(:عبدی

ــاب از دور    ــو آفتـ ــی چـ ــر قطاسـ  هـ

ــرف  ــرخ هرط ــن چ ــد توس  زن دوص

ــراق     ــاس و ی ــا قط ــن و ب ــا زی ــه ب  هم
 

 هـــا پرنـــور  روی دشـــت از قطـــاس   

 دنســـــیما قطـــــاس در گـــــرســـــیم

 مثـــل ایشـــان نـــه در حجـــاز و عـــراق 
 

 

 

 (87: 1358بیک، )عبدی

 عرفی شیرازی )سدۀ دهم هجری(: 

 جاه تو را سپهر سمندی بود که هست
 

 از آفتاب شعشعه در گردنش قطاس 
 

 (2/172: 1378 )عرفی، 

 میرزا محمّدحیدر دوغلات )سدۀ دهم هجری(:
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فرفین و کار و ماهچنپه که عبارت از صحرانشین باشد... متاع خطای نمک و تنه»

دا وستان سوآرند و با هندوستان و کوه هندقُطاس و طلی و شال که متاع  تبّت است، می

 (.605: 1383)دوغلات، « کنندمی

 )سدۀ دوازدهم هجری(:میرزا محمّدکاظم مروی 

که  رزا رارومیمحمود افغان بعداز وقوع این فتح نمایان، اموال و اسباب خزاین خس»

 در وعقل در تدارک آن غافل بود و جمیع اسباب آن از میخ طویلۀ اسبان و چا

های مرصّع در دُم  اسبان های اطلس زنگار و سطل طلا و بحر )؟( قطاس و گویبانسایه

سرّت و ما کمال بود، با تمامی اثاثه و کوکبۀ سپهسالاری تصرّف نموده، ب قرار داده

« نمودند قسیمتشادکامی داخل قندهار گردید و قدری از آن اموال را بر غازیان افغان 

 (.1/20: 1369)مروی، 

به کار برده « دمگاو قطاس»صورت ابراهیم امینی هروی )سدۀ دهم هجری( آن را به

 است:

ند چزجمله ورد، ایرزا... با خود تحف شاهانه به آستانۀ سپهرآشیانه آمسلطان اویس»

بود و به شرف  از آن در هرات آن جنس را کس ندیدهدُم که قبل سر گاو قطاس

 (.357: 1383)امینی هروی، « مجالست مجلس خاص اختصاص یافت

ا به که دهخداند؛ ولی چناندر بعضی منابع، آن را قاطوس و قیطوس نیز خوانده

معنی بال یا وال به« کتوس»آورد، این کلمات مأخوذ از یونانی استناد سخن دزی می

س؛ دزی، دهخدا، ذیل گاو بحری و بحری قطا نامۀلغت)ماهی بزرگ( است )رک: 

2/433.) 

 نامۀتلغ[ در اصل نام هیولایی دریایی است )رک: Κητος]به یونانی: « کتوس»

 دهخدا، ذیل قاطوس و اسقولو(.

 رنگک

فرهنگ در ابیات کاتبی، میدان و جولانگاه )« کرنگ»یکی از معانی واژۀ 
است که تاکنون در ( آمده الاطباناظمو برهان کشیدن سپاه ) ( و جای صفجهانگیری
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ترین شواهد آن، در دو بیت نشده و قدیم متون و منابع، شاهد دیگری با این معنا دیده

 از کاتبی نیشابوری است:

 ضامن رزق و حیات ما نگشت شاهیت تا

 خیل هستی را عدم نگذاشت بیرون از کرنگ                                     

 ، ر(34، گ 3863، نسخۀ 859)کاتبی، 

 مکان کرنگو را لاوّ تهم مهچۀ لوای تو را آسمان غلاف                         هم لشکر عل

 ، پ(40)همان، گ

است که دو شاهد برای آن در رنگ هم آمدهخمعنی اسب سرواژۀ کرنگ به

 تر آن است: که بیت کاتبی نمونۀ قدیم ذکر شده نامهلغت

 ر کرنگ نندش اگاه کفارس هنر کند نه فرس در دم نبرد                       مرکب اگر سی

 ، ر( 40)همان، گ 

 گش ندیده زنگ درنگ رنکه نعل آینهشتاب کرنگ                آسمانالله از آن تبارک

 دهخدا(نامۀ لغتبه نقل از  ؛)عرفی شیرازی 

ه است: رودخانه کرند کای نیز در شعر کاتبی آمده این واژه در معنی نام رودخانه

یهان، رود است )جغرافیای سیاسی کاز زردکوه صفاهان آید. این رود نزدیک زاینده

ه رنگ است و تنها نمونخفف کوهدهخدا( که ظاهراً منامۀ لغتبه نقل نقل از  ؛89

 است: شده نقل فرهنگ جهانگیریشده از کاتبی است که از ذکر

 تیغ دو خیل      در آن زمان که ز موج محیط

 جوی کرنگصدای سیل دهد خون ز شاه

 ، ر(97، گ 859)کاتبی، کتابت 

 

 مداد مبرّق

های مورد مراجعه مهناتاکنون در لغت« مبرّق»و لغت « مداد مبرّق»اصطلاح ترکیبی 

صدر تبریق، در زبان عربی که اسم مفعول است از م« مبرّق»است. خود لغت نشده دیده 
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مداد »آید، که از ترکیب برمیمنظور، ذیل برق(. چنانپرکاربرد بوده است )رک: ابن

مرکّب برّاق و درخشان )در مقابل مرکّب مات( بوده است و از آن برای جلای « مبرّق

ها نیز از شده است. شاید برای برق انداختن و جلوۀ کاغذ یا نگارهخطّ استفاده میبیشتر 

 این است: دیوان کاتبیگرفتند. شاهد موجود در آن بهره می

 سحاب لطف بباران که نامۀ سیهم شد
 

 ز برق سینۀ برّاق چون مداد مبرّق 
 

 ، پ(5)همان، گ

 موتاب

 موی بوده که با تابیدن مو )طبعاً کسیتاب یا شعرباف و رسنگر( موتاب )یا موی

های درشت، خاصهّ جوال درست و جامه جانور(، رشتۀ مویین، نخ، رسن، ریسمان

-نامۀ عربیاست. سابقۀ ذکر این شغل در زبان فارسی، به سدۀ پنجم و لغت کردهمی

 نزی،)ادیب نط« تاباَلشَّعّار: موی»گردد که در ترجمۀ لغت فارسی ادیب نطنزی بازمی

 دیوانر ( آن را ذکر کرده و پس آن در زبان فارسی بسیار آمده است. د45: 1349
سب وی امشاهدی از این شغل وجود دارد که در آن مشخصّ شده موتابان از  کاتبی،

 اند. کردهنیز استفاده می

 گوید:کاتبی در شکایت از اسب خود می

 من سپار گر دوان که سرینش بهختموتاب ایستاده که مویش به من فروش           کیم

 ، ر(103)همان ، گ 

 گیرینتیجه

نویس عهد عبدالله کاتبی نیشابوری تُرشیزی، شاعر و خوشالدین محمّد بن شمس

زیست. او از در نیمۀ دوم سدۀ هشتم و نیمۀ نخست سدۀ نهم هجری می تیموری،

اقبالی داشت، با این شاعران دشوارگو و معمّاساز است که در عصر تیموریان شعرش 

حال، در ادوار بعد، ستارۀ اقبالش افول کرد و کمتر در کانون توجّه بود. بخش عمدۀ 

قدری ها و اطلّاعات گرانآثار او هنوز به چاپ نرسیده است. شعر او دربردارندۀ نکته

های زبانی و لغوی است. شواهدی که از آثار از روزگار وی و آثارش مشحون از نکته
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وار و مستند به شواهدی از دیگر گویندگان و نویسندگان آمده این مقاله، نمونه او در

های ای به فرهنگهای تازهدهد بررسی کامل کلیّات آثار وی، مدخلاست، نشان می

 ها سودمند خواهد بود.فارسی خواهد افزود و در تتمیم و تکمیل بسیاری از مدخل

ی از پیکرۀ فرهنگ جامع زبان فارسبخشی از شواهد این مقاله  سپاسگزاری:

است. دست آمده اشرف صادقی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به سرپرستی علی

 دارند. وسیله قدردانی و سپاسگزاری خود را اعلام مینویسندگان بدین

 

 منابع
 تصحیح منصور رستگار فسایی، شیراز: بنیاد بلخینامة ابنفارس(، 1374بلخی )ابن ،

 .شناسیفارس

 تصحیح امین محمّد عبدالوهّاب و محمّد الصادق العبیدی، لسان العربق(، 1416منظور )ابن ،

 دار احیاء التّراث العربی. بیروت:
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 مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 فروشی ، تهران: کتابرخّفونایمه ندیالنرک یححص، تدیوان(، 1337سیکتی )اثیرالدیّن اخ

 رودکی.

 تصحیح سید علی موسوی گرمارودی، دیوان(، 1384الممالک فراهانی، محمّدصادق )ادیب ،

 تهران: قدیانی.
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 ( 1365اسدی طوسی، ابومنصور علی ،)اشرف صادقی، الله مجتبایی و علی، تصحیح فتحلغت فرس

 تهران: خوارزمی.

 ( 1381افشار، ایرج ،)5، نامۀ بهارستان، شمارۀ خانة متون: خط، قلم، کاغذ، نسخهاز گنج. 

 صغر حکمت، تهران: نشر ایران.ا، تصحیح علیالنفّایسمجالس (، 1363شیر نوایی )امیر علی 

  تصحیح جواد فاضل، تهران: ادبیه.2، ج هفت اقلیم(، 1340احمد رازی )امین ، 
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 ( 1340انوری ابیوردی، اوحدالدین ،)حمّدتقی مدرسّ رضوی، تهران: بنگاه ، تصحیح مدیوان

 ترجمه و نشر کتاب. 

 ( 1381انوری، حسن و همکاران ،)تهران: سخن.فرهنگ بزرگ سخن ، 

 تصحیح رحیم عفیفی، مشهد: فرهنگ جهانگیری(، 1351الدین )اینجوی شیرازی، میرجمال ،

 دانشگاه فردوسی.

 ( 1985بدر شروانی ،)دانش،  اراتشتمسکو: ادارۀ ان، ابوالفضل هاشم اوغلی رحیمف، دیوانم

 شعبۀ ادبیات خاورمیانه.

 ی، تهران: انجمن آثار و اقیرسیام محمدّ دبمتاهه (، ب1382) برزونامه و داستان کک کوهزاد

 مفاخر فرهنگی.

 ( 1373تأثیر تبریزی، محسن ،)پاشا اجلالی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.، تصحیح امیندیوان 

 زاد، تهران: میراث ، تصحیح اعلاخان افصحدیوان جامی(، 1378لدین عبدالرحّمان )جامی، نورا

 مکتوب.

 علیشاه و همکاران، تهران: میراث ، تصحیح جابلقا دادهفت اورنگ(، 1391ـــــــــــ )ـــــــــــــــ

 مکتوب.

 ( 1356جهانگیر گورکانی، محمّد ،)اشم، تهران: ، به کوشش محمّد هجهانگیرنامة منثور

 انتشارات بنیاد فرهنگ.

 وزارت  وادی، تهران:دجیساجح الم، سید کالتواریخزبده (، 1380الدین )حافظ ابرو، شهاب

 فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 دانشگاه  (، تصحیح منوچهر ستوده، تهران:1340) حدود العالم من المشرق الی المغرب

 تهران.

 شرح النّصاب الصّبیان الموسوم بدرّه الّثمینها(، تاکبر )بیحسنی حسینی، علی. 

 تصحیح ضیاءالدین سجّادی، تهران: زواّر.واندی(، 1368الدین بدیل بن علی )خاقانی، افضل ، 

 تصحیح احمد سهیلی خوانساری، دیوان(، 1336الدین محمود )خواجوی کرمانی، ابوعطا کمال ،

 فروشی محمودی و بارانی.تهران: کتاب

 ،آرایی در تمدّن اسلامی(احیاء الخط )در کتاب(، 1372علی )العابدین بن فتحزین خویی ،

 نجیب مایل هروی، مشهد: آستان قدس رضوی.
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 ( 1383دوغلات، محمّدحیدر ،)فرد، تهران: میراث قلی غفّاری، تصحیح عبّاستاریخ رشیدی

 مکتوب.

 ( 1382دولتشاه سمرقندی ،)ساطیر.ون، تهران: ا، تصحیح ادوارد براالشعراتذکره 

 ران.ای گنرهاد فین، تهران: بوانور الاختدس(، 1350) در محمّدب انخیاضار، قده 

 نامۀ دهخدا.مؤسسۀ لغت ، تهران:نامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی 

 امیرکبیر. ، تهران:اللغاتغیاث (، 1375الدین محمّد )رامپوری، غیاث 

 تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: اساطیر.التواریخاحسن (، 1384بیگ )روملو، حسن ، 

 ( 1387ریچی، ماتیو ،)میراث مکتوب. ، ترجمۀ محمّد زمان، تهران:نامهچین 

 تهران: سخن.3 چ، از گذشتة ادبی ایران(، 1385کوب، عبدالحسین )زریّن ، 

 ( 1384زلالی خوانساری ،)یعیون، تهران: کتابخانه، ، تصحیح سعید شفکلّیات زلالی خوانساری

 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ( 1386زمخشری، جارالله ،)مؤسسۀ مطالعات  ، تصحیح ای جی وتزشتاین، تهران:مقدمّه الادب

 دانشگاه تهران. اسلامی

 ( 1389سام میرزای صفوی ،)تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.تحفة سامی ، 

 ول.، استانبالاعلامقاموس (، 1333د )الدین بن خالسامی، شمس 

 تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.گلستان(، 1369الدین )سعدی، مصلح ، 

 ( 1364سیف فرغانی ،)تهران: فردوس.2الله صفا، چ ، تصحیح ذبیحدیوان ، 

 ( 1338سوزنی سمرقندی ،)ینی، حس، تصحیح ناصرالدین شاهدینرقمسی وزنس میکح واندی

 تهران: امیرکبیر.

 ( 1395شبلی نعمانی ،)ترجمۀ محمّدتقی فخر داعی گیلانی، تهران: دنیای کتاب.شعر العجم ، 

 صادق و عبدالحسین نوایی، تهران:محمّد، تصحیح سعید میرظفرنامه(، 1387الدین یزدی )شرف 

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ( 1155شعوری، حسن ،)قسطنطنیه.العجم )فرهنگ شعوری(لسانق ، 

 ( 1387شفیعی کدکنی، محمّدرضا ،)تهران: سخن.3، چ قلندریه در تاریخ ، 

 ران: فرهنگستان زبان و ، ته1، چ 2، ج فرهنگ جامع زبان فارسی(، 1396اشرف )صادقی، علی

 ادب فارسی.

 ردوس.ف: ، تهران8، چ 3، ج تاریخ ادبیات فارسی(، 1389الله )صفا، ذبیح 
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 ( 1346طالب آملی ،)تهران: سنایی.کلّیات اشعار ، 

  ،به اهتمام الموجوداتعجایب المخلوقات و غرایب  (،1382) محمّد بن محمودطوسی ،

 تهران: علمی و فرهنگی.، منوچهر ستوده

 ( 1331عبدالله کیا ،)تصحیح والتر هینس، آلمان.رسالة فلکیه ، 

 الحق انصاری، تهران:، تصحیح محمّد ولیاتیکلّ(، 1378الدین محمّد )عرفی شیرازی، جمال 

 دانشگاه تهران.

 ( 1397فتوحی رودمعجنی، محمود ،)فصلنامۀ قش آن در ادبیت سخننظم نحوی و ن ،

 .286-261، صص 18، شمارۀ 9مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 ( 1372فراهی، مسعود بن ابوبکر ،) مرکز نشر دانشگاهی. ، حسن انوری، تهران:الصبیاننصاب 

 ( 1342فوقی یزدی، احمد ،)تصحیح مدرسّ گیلانی، تهران: مؤسسۀ دیوان فوقی یزدی ،

 مطبوعاتی عطایی.

 کتابخانۀ  3863، نسخۀ خطیّ، شمارۀ کلّیات دیوان کاتبیق(،  859تبی نیشابوری، محمّد )کا

 فاتح سلیمانیه استانبول.

 کتابخانۀ 574ۀ ، نسخۀ خطیّ، شمارکلیّات دیوان کاتبیق(،  865ــــــــــــــــــ )ـــــــــ ،

 لالااسماعیل استانبول.

 انی، در: گنجینۀ بهارستان، به ، تصحیح بهروز ایمالبحرینمعمج(، 1384ــــــــــــــــ )ـــــــــــ

 کوشش بهروز ایمانی، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

 ( 1387کلیم همدانی، ابوطالب ،)تصحیح محمّد قهرمان، مشهد: آستان دیوان کلیم همدانی ،

 قدس رضوی.

 ( 1391کیهان، مسعود ،)الله رشنو، تهران: ، نبییلات و طوایف ایرانجغرافیای سیاسی ا

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح.

 شیراز: دانشگاه شیراز.شهرآشوب(، 1391الدین عبدالله )لسانی شیرازی، وجیه ، 

 ( 1372مایل هروی، نجیب ،)مشهد: آستان قدس رضوی.آرایی در تمّدن اسلامیکتاب ، 

 تصحیح عبدالحسین نوایی و مهدی صدری، تهران: اندیو(، 1380الدین )محتشم کاشانی، کمال ،

 میراث مکتوب.

 ( 1335محمّد پادشاه ،)محمّد دبیرسیاقی، تهران: کتابخانۀ خیام.فرهنگ آنندراج ، 

 ( 1376محمّدحسین بن خلف تبریزی ،)تصحیح محمّد معین، تهران: امیرکبیر.برهان قاطع ، 

 ( 1369مروی، محمّدکاظم ،)مّدامین ریاحی، تهران: نشر علم.، محآرای نادریعالم 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1+%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87&select-author=author-exact
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 انجمن تاریخ افغانستان. تصحیح عبدالحیّ حبیبی، کابل: طبقات ناصری،(، 1342الدین )منهاج 

 الزمّان فروزانفر، ، تصحیح بدیعکلّیات شمس تبریزی(، 1363الدین محمّد بلخی )مولوی، جلال

 تهران: امیرکبیر.

 ( 1356ناصر خسرو ،)زواّر. دبیرسیاقی، تهران: ، تصحیح محمّدسفرنامه 

 ( 1377نثاری بخاری، حسن بن عبدالوهاب ،)تصحیح نجیب مایل هروی، تهران:مذکرّ احباب ، 

 نشر مرکز.

 ( 1382نجیب کاشانی، نورالدین محمّد شریف ،)تصحیح اصغر دادبه و دیوان نجیب کاشانی ،

 میراث مکتوب. مهدی صدری، تهران:

 ( 1388نخشبی، ضیاءالدین ،)به اهتمام علیمحمّد مؤذّنی، تهران: انجمن آثار ، ئیات و کلّیاتجز

 و مفاخر فرهنگی.

 ( 1362نظام قاری یزدی، محمود ،)به کوشش میرزا حبیب اصفهانی، استانبول. دیوان البسه ، 

 ( 1344نفیسی، سعید ،)تهران: فروغی.تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ، 

 مسکو: لاصه الاخفیح، صه الاوراقنزی الاثمار،جنّه (، 1358بیک )نویدی شیرازی، عبدی ،

 ادارۀ انتشارات دانش، شعبۀ ادبیات خاور.

 ادارۀ انتشارات دانش، شعبۀ ادبیات خاور. ، مسکو:الاثمارجنه م(، 1979ـــــــــــ )ـــــــــــــ 

 حسین نخعی تهران: امیرکبیر.، تصحیح دیوان(، 1347الدین )وحشی بافقی، کمال 

 ( 1977هاتفی خرجردی، عبدالله ،)یف، مسکو.، تصحیح سعدالله اسداللهشیرین و خسروم 

 قاسم رادفر و گیتا اشیدری، تهران:، تصحیح ابوالالعارفینریاض(، 1385خان )هدایت، رضاقلی 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( 1337هلالی جغتایی، نورالدین ،)کتابخانۀ سنایی. ، تصحیح سعید نفیسی، تهران:دیوان 

 ( 1383یارشاطر، احسان ،)تهران: جامی.شعر فارسی در عهد شاهرخ ، 
 

 


